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 چكيده
. گويند موجود در بدن را روح بخاري ميهاي لطيف اخلاط  بخار برآمده از قسمت
گـري   آيد و نقـش واسـطه   شمار مي ترين جزء بدن جسماني به روح بخاري، لطيف

  .ميان نفس مجرد و بدن مادي را به عهده دارد
سينا در تبيين روح بخاري و مباحث مربوط به آن، توضيحات مبسـوطي   ابن

و ملاصدرا نيز قابـل   دارد كه پس از وي اين توضيحات در كلمات شيخ اشراق
  .گيري است پي

شود  روح بخاري از آن جهت كه به سلامت و يا مرض بدن انساني مربوط مي
مورد توجه اطباي متقدم بوده و در طب قديم از آن سخن به ميان آمده اسـت و در  

گري ميان  تواند نقش واسطه مي  عين حال، از آن جهت كه بر فرض قبول وجود آن،
ه عهده گيرد، مورد توجه فيلسوف قرار گرفته و در علم الـنفس، از  نفس و بدن را ب

  .آن بحث شده است
ابطال روح بخاري در پزشـكي مـدرن، خللـي بـه علـم الـنفس فلسـفي وارد        

سازد چون فيلسوف، روح بخاري را به عنوان اصل موضـوعي از طـب قـديم     نمي
  .اخذ كرده است

  .المتألهين نا، شيخ اشراق، صدرسي علم النفس، روح بخاري، ابن :ها دواژهيكل
  

  مقدمه. 1
روح بخاري و مسائل پيرامون آن، بخش مهمي از مباحث علم الـنفس فلسـفي را بـه خـود     
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بـدن مـادي    وتعاملي نفس مجرد  ةرابط گيچگون فيلسوفان در تبيين .اختصاص داده است
چراكـه   ؛كنند دو حل  طرح واسطه و پلي ميان آن كمكاند تا اين مشكل را به  كوشيده خود
قـدر زيـاد اسـت كـه بـدون       ميان نفس، به عنوان يك موجود مجرد و بدن مادي، آن ةفاصل

اند كـه   رو حكما روح بخاري را مطرح كرده از اين. توانند با هم در ارتباط باشند واسطه نمي
  .گيرد گري ميان نفس و بدن را به عهده مي نقش واسطه
 روح مبحـث  بـه  المتـألهين  صدر و اشراق شيخ ينا،س ابن نگاه بررسي به رو، پيش نوشتار

 فلسفة بزرگ مكتب سه نمايندة اصلي مسلمان، حكيم سه اين كه جا آن از. پردازد مي بخاري
 به ها آن نگاه بررسي هستند، متعاليه، حكمت و اشراق حكمت مشائي، فلسفة يعني اسلامي،
 خواهـد  مبحـث  اين به اسلامي فلسفةمجموعة  نگاه بررسي نوعي، به بخاري، روح مبحث

نهايت، كاووشي پيرامون ابطال نظرية روح بخاري در پزشكي مـدرن و تـأثير آن بـر     در .بود
  .علم النفس خواهيم داشت

  
  تعريف روح بخاري. 2

شـود و ايـن    ها اطلاق مي داراي معاني فراواني است كه به اشتراك لفظي، بر آن» روح« ةواژ
سياري از موارد، فهم عبـارات مربـوط بـه روح، در علـومي     مسئله باعث شده است كه در ب

 . با مشكل مواجه شود ،عرفان و چون فلسفه هم
 روح ،يواني ـح روح ،يحس ـ روح ن،يالأم ـ روح ،ياله ـ روح اعظـم،  روح ،يبخار روح

از اطلاقـات   يفقـط بخش ـ ... و  يع ـيروح طب ينفسان روح ،ينبات روح القدُس، روح ات،يح
اطلاقات،  نيو لذا كثرت ا) 925و  924: 2  ج ،1373سجادى، (روح در كلمات حكما است 

 از تـا  كنـد  يم ـ انينما تر شيب را اصطلاحات نيا از كدام هر از قيدق يفيتعر ةارائضرورت 
  .شود يريجلوگ  ،يگريد با ها آن از كدام هر خلط و اشتباه
  
  سينا از روح بخاري تعريف ابن 1.2
كنـد كـه روح بخـاري، جسـم      الرئيس در تعريف روح بخاري به اين مسئله اشاره مـي  شيخ

 1اين جسم لطيف، از اخلاط. اعضاي بدن، نفوذ يافته است ةهملطيف و نافذي است كه در 
او همچنين به اين مطلب اشاره دارد كه قلـب، منبـع توليـد    . يابد موجود در بدن تشكيل مي

گرفته در علم تشريح را مؤيد مـدعاي خـود    روح بخاري در بدن است و تحقيقات صورت
  2).233: 2  جالف،  1404 نا،يس ابن( داند يم
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تري پيرامون روح بخاري ارائه داده است  توضيحات بيش الادوية القلبيةسينا در رسالة  ابن
شـدن نگـاه حكمـاي     تواند مرجعي بسيار مهم براي روشن جا كه اين توضيحات مي و از آن

  .پردازيم ها مي اسلامي به روح بخاري باشد در ادامه، به برخي از آن
معـدن  گاه چپ قلب را مخـزن روح بخـاري و    بوعلي معتقد است خداوند متعال، تهي

گيرد و قـواي   روح بخاري، مركب و حامل قواي نفس ناطقه قرار مي. توليد آن آفريده است
يابند به نحوي كه متعلـق   مي نفس، از طريق روح بخاري است كه به اعضاي بدن، دسترسي 

اول قواي نفس، روح بخاري بوده و اعضا و جـوارح بـدن، متعلـق دوم نفـس و قـواي آن      
  .روند شمار مي به

هـا   وند متعال، روح بخاري را از بخش لطيـف اخـلاط و از بخـار برخواسـته از آن    خدا
تـري از   گونه كه اعضاي بدن، از بخش متكاثف اخلاط، كه در مرتبـة پـايين   آفريند همان مي

بنابراين نسبت روح بخاري به بخش لطيف اخلاط . اند لطائف اخلاط قرار دارند آفريده شده
طور كه تركيـب و امتـزاج    به بخش متكاثف اخلاط، و همانمانند نسبت اعضاي بدن است 

آورنـد   اخلاط، در هر كدام از اعضاي بدن، مزاجي متناسب با آن عضو خاص را پديـد مـي  
گانه هستند تركيب و امتـزاج يافتـه و   ربخارها و لطائف اخلاط نيز كه برآمده از اخلاط چها

هاي ايـن مـزاج    بته خاصيت و ويژگيآورند كه ال مزاجي متناسب با روح بخاري را پديد مي
خاص را هر كدام از لطائف اخلاط اربعه، قبل از امتزاج نداشتند، بلكه ايـن لطـف و فـيض    

هـا و خـواص    الهي است كه به اين مزاج خاص، فعليت روح بخاري را همـراه بـا ويژگـي   
  . جديدش اعطا كرده است

ارد، در عين حال كه مادة طور كه هر يك از اعضاي بدن، مزاج خاص خود را د و همان
هـاي متفـاوت و    ها همان اخلاط چهارگانه است اما در هر عضوي، بـا نسـبت   اولية همة آن

هـاي   هـا و بخـش   هاي گوناگون تركيب يافته است، روح بخـاري نيـز داراي شـاخه    كيفيت
گرچه مـادة  . ها مانند اعضاي بدن مزاج خاص خود را دارد متعددي است كه هر كدام از آن

ها همان لطائف اخلاط اربعه است ولي در عين حال اين لطائف، در هر كـدام   ية همة آناول
هاي متعدد روح بخاري، با نسبتي متفـاوت و كيفيتـي خـاص بـه خـود       ها و بخش از شاخه

  .اند تركيب يافته
كند كه ارواح بخاري متعددي در بدن انسان وجـود دارد   الرئيس در ادامه، تأكيد مي شيخ
يافتـه در بـدن    هاي اولـين روح بخـاري تكـون    ها و شعبه ها به نوعي، شاخه همة آنكه البته 

كـه در قلـب توليـد     اين روح بخاري پس از آن. انسان، كه برخواسته از قلب اوست، هستند
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يابد و پس از استقرار در هـر كـدام از    ها سرايت مي شود روانة اعضاي بدن شده و به آن مي
اي از نفس  كند تا بتواند حامل قوه اسب با همان عضو پيدا مياعضاي بدن، مزاجي خاص متن

بنابراين مثلاً آن بخـش از روح بخـاري كـه بـه دمـاغ      . كه اختصاص به آن عضو دارد شود
يابـد و بخشـي از    رود، مزاجي خاص متناسب با استعداد قبول قواي حس و حركت مي مي

كند  ربوط به تغذيه و رشد پيدا ميرسد مزاجي مستعد براي قبول قواي م روح كه به كبد مي
  ).223تا  221: ج 1404 نا،يس ابن(

سينا به نقش مهم روح بخاري در برقراري ارتباط و تعامل نفس و  به اين ترتيب نگاه ابن
طور كه اشاره شد وي روح بخاري را سـاري و   شود؛ چراكه همان قواي آن با بدن معلوم مي
كند كه مزاج اين روح، در هر  در كتاب شفا نيز تأكيد ميعلي  بو. داند جاري در تمام بدن مي

يابد تا بتواند  كدام از اعضاي بدن، به حسب اقتضائات و وضعيت خاص آن عضو، تغيير مي
روشن است كه مزاجي كـه مـثلاً   : نويسد باره مي او در اين . حامل قواي متفاوت نفس باشد

فـاوت اسـت از مزاجـي كـه     صلاحيت براي روح بخاري مخصـوص قـوة باصـره دارد مت   
و اگر مزاج روح بخاري در همـة  . صلاحيت براي روح بخاري مخصوص قوة محركه دارد

توانست مركب و حامل تمامي قواي نفس قرار بگيرد و در  بود، نمي سان مي هايش يك بخش
  3).233: 2 الف، ج  1404سينا،  ابن(شد  اين صورت از نفس، بيش از يك فعل، صادر نمي

تعدد روح بخاري به تعدد قواي نفس باعث شده است كه حكما در مـواردي از   انديشة
اي وضـع   اي خاص، اسم جداگانـه  آثار خود، براي هر كدام از ارواح بخاري مختص به قوه

مثلاً روح . اند به اين معنا كه روح بخاري مختص به هر قوه را با نام همان قوه خوانده. كنند
يافته به قوة سامعه  اند و به روح بخاري اختصاص خوانده 4»اصرروح ب«بخاري قوة باصره را 

گويند بـه همـين    مي )259: 2  ج ،1384 رازى، فخر(» روح ذائق«و » روح سامع«و يا ذائقه، 
 ؛233: 2  جالف،  1404 نا،يس ابن(» روح محرك«شكل به روح بخاري مربوط به قوة محركه، 

 قـرار  نفس ياحساس يقوا حامل و رفته دماغ به كه يبخار روح به و، )230: 3  ج همان، و
  .نديگو يم 5»حساس روح« رديگ يم

جا مناسب است به عنوان نمونه، نقش روح باصر را در فرايند ابصار و بينـايي از   در اين
هـاي آن در   سينا، اجمالاً بررسي كنيم تا جايگاه روح بخـاري و فروعـات و شـاخه    نگاه ابن

  .تر شود و بدن از ديدگاه وي روشنبرقراري ارتباط ميان نفس 
الرئيس بر آن است كه هنگامي كـه روح باصـر بـا رطوبـت جليديـه در چشـم        شيخ

كه فرايند ديـدن   توضيح آن ).223: ج 1404 نايس ابن(گيرد  بياميزد فرايند بينايي شكل مي
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و بينايي به اين نحو است كه ابتدا صورت موجودات و مبصرات، از خارج در رطوبـت  
ليدية چشم، كه مانند آب زلال اسـت، نقـش بسـته و سـپس رطوبـت جليديـه، ايـن        ج

جا كه روح باصر، حامل قـوة باصـرة نفـس     رساند و از آن ها را به روح باصر مي صورت
وي همچنـين در فصـلي    6.كند است نفس، از طريق روح باصر، آن صورت را ادراك مي

قوة بينايي و حامـل آن، كـه   : نويسد مي» عضلها و البصر آلات حيتشر فى :فصل«با عنوان 
علـت  . كننـد  همان روح باصر باشد، از طريق دو رگ عصبي توخالي به چشم نفـوذ مـي  

يـابي   كه مسير دسـت  اند هايي ها مانند لوله بودن اين دو رگ آن است كه اين رگ توخالي
رنـد  آو اي از جسم لطيف روح بخاري است، به چشم را فراهم مي روح باصر، كه شاخه

ها به خاطر وجود مانعي، مسدود شوند  و اگر اين لوله). 255: 3 الف، ج  1404سينا،  ابن(
  7.شود بينايي انسان مختل مي

هـاي   كننـدة روح بخـاري و شـاخه    سينا به نقش حساس و تعيين به اين ترتيب نگاه ابن
  :ويسدن كه خود وي چنين مي چنان. گري بين نفس و بدن روشن شد متعدد آن در واسطه

 و خواننـد،  بـدن  بتـازى  را وى كـه  تـن، : يكى :آفريد چيز سه گردآمدن از را مردم ]آفريدگار[و 
 كثيـف  جسـد  .خواننـد  نفس را او روان كه سيوم خوانند، و روح را او كه جان، ديگر) و( جسد،
 روح لطيفـى  وى جـز  لطيفـى  و گوهرها، از اين بيرون است چيزى نفس و لطيف، روح و است
 و. ها كثافت خلط از را ها اندام و ساخت، ها اندام از را تن آفريدگار و] ... يعني مجرد است[است 

بـه   نفـس  ميـان  نـد يها يانجيم 8ها روح چهار اين و... ريد آف اخلاط بخار و لطافت از را روح اما
 ديگـر  و جنـبش  قـوة  حـس و  قـوة  چـون  نفـس  هاى قوت و كثيفى به غايت تن پاكى و غايت
  ).9 تا 4 :الف 1383، سينا ابن( رسد ها اندام به همة روح به ميانجى ها، قوت

گري روح بخاري ميان نفس  گري و واسطه سينا در موارد ديگري نيز بر نقش ميانجي ابن
و بدن تأكيد داشته است؛ وي متعلق اولي نفس و قواي آن را روح بخاري دانسته و اعضا و 

به تصريح وي، خداوند متعال روح بخاري . كند ميجوارح بدن را متعلق ثانوي نفس معرفي 
گري روح بخاري بتواننـد بـا    را مطيه و مركب قواي نفساني قرار داد تا قواي نفس با واسطه

  9.اعضا و جوارح بدن ارتباط برقرار كنند
  
  تعريف شيخ اشراق از روح بخاري 2.2

سـينا مطـرح شـده     ابنچه از سوي  شيخ اشراق در مقام تعريف روح بخاري، ضمن قبول آن
  .كند است به تكرار همان مباحث با عباراتي ديگر، بسنده مي
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دانـد كـه از    او در پيروي از حكماي سابق، روح بخاري را بخـار لطيـف و شـفافي مـي    
جا كه روح بخاري،  از آن. ترين اجزاي اخلاط اربعه برخاسته و منبع آن نيز قلب است لطيف
بـالاترين مراتـب موجـودات جسـماني قـرار دارد،       ترين جسم عنصـري بـوده و در   لطيف
از ايـن رو اسـت كـه در موجـودات     . ترين نزديكي و مناسبت را با نفـس مجـرد دارد   بيش

جـا   جسماني و عنصري، هيچ موجودي به اندازة روح بخاري، مناسبت با نور ندارد و از آن
هـا اسـت و از ظلمـات و     كه نور، به اقتضاي طبيعت خود، مايل به انوار بوده و به دنبال آن

، روح بخاري نيز متعلـق اول، بـراي نفـس، يـا همـان نـور اسـفهبد        10تاريكي گريزان است
  .گيرد قرار مي) سپهبد(

و حامل همة قواي نفس است و لذا نور اسفهبد  روح بخاري در همة بدن پراكنده است
روح بخـاري از  . كند به واسطة روح بخاري در بدن جسماني تصرف كرده و آن را تدبير مي

سويي با نور اسفهبد مناسبت داشته و از سويي ديگر با بـدن جسـماني مناسـبت دارد و بـه     
  11.كند مند مي همين جهت، نور اسفهبد به واسطة روح بخاري، بدن را از نور خود بهره

در آثار شيخ اشراق، نظر متفاوت و يا تبيين جديـدي پيرامـون روح بخـاري بـه چشـم      
توجه به آن و تأكيد جدي بـر آن، گـامي    اي اشاره دارد كه كه وي به نكته خورد، جز آن نمي

اي اجمالي به نقشي  برد مباحث مربوط به روح بخاري است، و آن، اشاره بسيار مهم در پيش
  .هاي مثالي براي انسان دارد يافتن صورت است كه روح بخاري در ظهور

بار عالم مثال را به عنوان موطني مجرد، بـين    در فلسفة اسلامي، شيخ اشراق براي اولين
عالم عقل و عالم ماده مطرح كرد اما او به موطن مثالي وجـود انسـاني، كـه از آن بـه مثـال      

شود نپرداخت، و لذا مانند حكمـاي مشـائي، قـوة خيـال را      متصل و يا خيال متصل، ياد مي
ها در عبارات شيخ اشراق  تهبا اين حال، برخي نك. )120: 1391 ت،يعبود( داند يم يجسمان

هاي مبحـث تجـرد برزخـي قـوة      ها را جوانه توان آن شود كه مي و شارحان وي مشاهده مي
  . خيال، به عنوان مرتبة مثالي وجود انساني دانست

روح بخاري، در مرتبـة اعـلاي اعتـدال    : نويسد شيخ اشراق در توضيح روح بخاري مي
  12.يابند ر ميقرار دارد و موجودات مثالي در آن ظهو

روح بخاري هنگامي كه به دماغ : كند گونه شرح مي اينشهرزوري عبارت سهروردي را 
كند مزاجش اعتدال يافته و ويژگي نورانيت بر آن غلبه  هاي آن نفوذ مي گاه يافته و به تهي  راه
نتيجه، چون در نهايت صفا و شفافيت و لطافت است شرايط براي ظهور اشباح  يابد و در مي

  .شود مثالي، كه مجرد و غير مادي هستند، در آن فراهم مي
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فـان الـروح اذا صـعد الـى     . فيه من الاقتصاد و الشفيف ما يظهر عنده المثال... و هذا الروح الحيوانى 
الدماغ و تردد في تجاويفه الباردة اعتدل مزاجه و اكتسى السلطان النـورى و صـلح لظهـور الاشـباح     

و من شـأن الـروح النفسـانى ظهـور العـالم      ... اين لشدة صفائه و شفيفه و لطفه  المثالية القائمة لا في
  ).497: 1372الدين،  شهرزورى، شمس( المثالى و الاشباح الخيالية فيه

بنابراين گرچه شيخ اشراق خيال متصل را طرح نكرد ولي برخي مقدمات اين بحـث را  
هايي از اين بحـث را   ريزي كرد به طوري كه شارحان وي گاهي جوانه در فلسفة اشراق پايه

ها را، كـه در كلمـات شـهرزوري و     ها و تبيين گونه از عبارت  اين. اند در آثار خود جاي داده
هايي  قابل مشاهده است، بايد جوانه) 443و  442: 1383الشيرازى،  نالدي قطب(قطب رازي 

بودن روح بخاري بين مرتبة مثالي انسان و  از مبحث تجرد مثالي قوة خيال و همچنين واسطه
ها در نظام حكمت متعاليه و بـه دسـت توانـاي     و البته اين جوانه. مرتبة جسماني او دانست
  .حكيم صدرا به بار نشست

اي مثالي در وجـود تشـكيكي انسـان،     ضرورت وجود مرتبه  لنفس صدرايي،در علم ا
) 249: 8  ج ،1981المتـألهين،   صـدر (بين مرتبة جسماني و عقلي او به اثبات رسيده است 

حكمـت متعاليـه،   . ـ خيالي دانسته شده است  و در پي آن، قوة خيال، داراي تجرد برزخي
بر خلاف حكمت مشائي، كه اصلاً تصوري از تجرد مثالي ندارد، روح بخاري را درواقع، 

، ج 1374آملـي،  (رد  آو شمار مـي  مثالي انسان بهمرتبة واسطة ميان بدن جسماني و بدن و 
مطالـب مجـال    ، و البته بررسـي تفصـيلي ايـن   )522و  521: 1360؛ و سبزوارى، 340: 2

  .طلبد ديگري را مي
  
  المتألهين از روح بخاري تعريف صدر 3.2
بخارى، جسم لطيف گـرم و شـفافي اسـت كـه از       روحالمتألهين بر اين باور است كه  صدر

گاه جانب چپ قلب  آن، تهي ةاولي ةشود و سرچشم لطافت اخلاط اربعه در بدن حاصل مى
  .نامند است و آن را روح حيوانى نيز مى

آن اسـت   ةخليفو  ،اعم از مدركه و محركه ،قواي نفس انساني ةروح بخاري، حامل هم
تا  250 :1354المتألهين،  صدر( ها در سراسر بدن منتشر شده است عروق و رگ ةو به واسط

اين روح، مبدأ قريـب حيـات   . )272 :9 و ج  251: 8  ج ،1981؛ و 255: 1302؛ 467 و 254
اي كه هر عضوي از اعضاي بدن كه اين روح در آن سريان دارد  رود به گونه شمار مي بدن به

  13. بهره بماند خواهد مرد زنده است و هر عضوي كه از اين روح بي
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را پذيرفته  وساطت روح بخاري ميان نفس و بدن ةمسئل  مانند ساير حكما،حكيم صدرا 
قـدر   كند، آن روح بخاري در بدن تصرف مي ةو بلكه اين مطلب را كه نفس ناطقه، با واسط

  14 .شمارد برميبرهان  ةاقامنياز از اثبات و  داند كه آن را بي واضح و روشن مي
گرچه صدرالمتألهين در مباحث اولية مربوط به روح بخاري، با حكماي پـيش از خـود   

كند ولي در عين حـال،   ها را در توضيح روح بخاري تكرار مي تقريباً سخن آنموافق بوده و 
بايد توجه داشت كه مبحث روح بخاري مانند بسياري از مسائل فلسفي، در نظـام حكمـت   

هاي گذشته بوده، مطرح شده  چه كه در فلسفه تر از آن تر و ارتقايافته متعاليه، به صورت غني
هـاي   ونگي وساطت روح بخاري ميان نفس و بدن انديشـه حكيم صدرا در تبيين چگ. است

مترقي و جديدي نيز دارد كه يا قبل از وي اصلاً مطرح نبوده و يا اگر هم مطرح بوده چندان 
   15.طلبد ها پژوهش ديگري مي جدي نبوده است كه البته پرداختن به آن

  
  جايگاه مبحث روح بخاري در فلسفه و در طب. 3

مـراد  اساساً . كام آن، در خلال مباحث طب قديم مطرح بوده استروح بخاري و برخي اح
اطبا از روح، همان روح بخاري است چون واضح است كـه طبيـب بـا روح مجـردي كـه      

 ةحقيقت انساني به آن است، كاري ندارد و روشن است كه ميان روح بخاري با روح ناطق ـ
حكما به بحث از اين همچنين و رو برخي از اطبا  از اين. هاي بسياري هست انساني، تفاوت

 اند زاده آملي برخي از كلمات اطبا در اين باب را نقل كرده استاد حسن. اند ها پرداخته تفاوت
همچنــين حكــيم  ).495 و 494 :1  ج ش، 1381 ،؛ و همــان265: 1379زاده آملــي،  حســن(

اب تفـاوت روح  اي مستقل در ب رساله ه،معاصر كندي و ثابت بن قر ،قسطا بن لوقاي يوناني
نقـل   سـرح العيـون  زاده آملـي آن رسـاله را در    بخاري با نفس ناطقه دارد كه اسـتاد حسـن  

  .)284تا  271: 1379همان،  ←( اند فرموده
 16روح بخـــارى و نفـــس ســـائله باشـــد   كه ناطق»نفس«كه قدسى نگشت و» روح«

ناطقـه  طور كـه طبيـب، وارد بحـث نفـس      حال جاي طرح اين پرسش هست كه همان
شود، زيرا اصلاً در حوزة تخصص او نيست، آيا بهتر نبود كه فيلسوف نيـز بـه مبحـث     نمي

  روح بخاري كه در تخصص اطبا است وارد نشود؟
اي است كه هم در علم طب و هـم در حكمـت،    روح بخاري مسئلهپاسخ آن است كه 

 ـ ؛مورد بحث قرار گرفته است هـا   تـر بـه آن   يشهر كدام از طبيب و فيلسوف، از جهتي كه ب
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روح بخاري از آن جهت كـه در  . اند شود، به تحقيق پيرامون روح بخاري پرداخته مي مربوط
بوده است چراكه موضوع علم  علم طب مورد علاقةسلامت و مرض بدن انساني نقش دارد 

اما همين روح بخاري از اين جهت كه پل  17طب، بدن انسان و سلامتي و مريضي آن است،
شـمار آمـده و طبيعتـاً     اي مهم در علم النفس به مسئلهان نفس ناطقه و بدن است ارتباطي مي

  .مورد نظر فيلسوفان نيز قرار گرفته است
صرف نظر از پاسخ فوق، حكيم صدرا بر اين باور اسـت كـه اساسـاً هـر موجـودي از      
موجودات عالم، حتي موجودات طبيعي داراي جهتي الهي و فلسفي هستند و لذا فيلسـوف  

تواند هر كدام از موجودات را با نگاه خاص فلسفي مورد نظر و بحث قـرار دهـد و بـه     يم
توان بسياري از مباحث طبيعي و حتي تعليمي و منطقي را در علم  همين جهت است كه مي

كند كه با همين نگاه است كه توانسته بسـياري از   ملاصدرا تأكيد مي. الهي و فلسفه قرار داد
 ـخود به عنوان مباحث فلسفي طـرح كنـد؛    اسفاركتاب  مسائل طبيعي را در بـارز آن   ةنمون

النفس است كه تا پيش از ايشان، در رديف علوم طبيعي جاي داشت و صـدرا آن را از    علم
  18).15: تا المتألهين، بي صدر ←(اين رده خارج كرده و در ضمن الهيات و فلسفه جاي داد 

  
  استدلال بر وجود روح بخاري. 4
، 31: 3  ج ،1375(، شيخ اشـراق  )131 و 130 :ب 1383؛ و 232: 2  ج الف، 1404(سينا  ابن

  المتألهين هر سه از يك استدلال مشترك براي اثبات روح بخاري بهـره  و صدر) 355 و 133
  19.گردد اند كه البته اصل اين استدلال به جالينوس برمي برده

است كه در صورتي كه عصبي را محكم ببنديم خواهيم ديـد كـه    شكل استدلال به اين
و معلوم است كه بستن فقـط   رود از بين ميحس و حركت، از عضوي كه بسته شده است، 

دهد كـه روح بخـاري، جسـمي     شود و اين نشان مي شده مي مانع نفوذ اجسام به عضو بسته
 ةتوانـد رابط ـ  مي ريان يافته ودر تمام اعضا و جوارح بدن، س ،خود لطافت علتكه به است 

  .نفس با بدن را فراهم كند
المتألهين، برخي از تجارب و آزمايشات اطبا را نيز شاهد بـر وجـود روح بخـاري     صدر

اطبا معتقدند كه كثرت اين روح در بدن انسان، موجب نشاط و شادماني و قوت و  ؛داند مي
 سـت ا و سـكته و ماليخوليـا   و كمبود آن سبب مشكلاتي از قبيل صـرع  20شود شجاعت مي

 ).25: 1302؛ 251: 1354؛ 238: 1422؛ 76: 9 ، ج 1981المتألهين،  صدر(
كه اصل آن  تر رنگ و بوي طبي دارد تا فلسفي، چنان روشن است كه اين استدلال، بيش
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آن جهت كه فيلسوف است   چه كه فيلسوف را از اند، اما آن را به جالينوس طبيب نسبت داده
تواند استدلال دومي بر ضرورت  مند كرده است و در ضمن مي روح بخاري علاقهبه مبحث 

گري است كه روح بخاري در برقراري ارتبـاط ميـان    شمار آيد، نقش واسطه وجود آن نيز به
  .كند نفس و بدن ايفا مي

در اين استدلال دوم، كه وجهه فلسفي دارد نه طبي، بر اين نكته كه برقراري ارتباط ميان 
مجرد و بدن جسماني، بدون وجـود واسـطه، نـاممكن اسـت، تأكيـد داشـته و از آن،        نفس

توانـد   ضرورت وجود روح بخاري را، به عنوان جسم لطيفي كه به خاطر لطافت خـود مـي  
  .گيريم گري ميان نفس و بدن را به عهده گيرد، نتيجه مي نقش واسطه

عبارات هر سه حكيم مسلمان  توان در راحتي مي روح و مضمون اين استدلال دوم را به
مشاهده كرد هرچند آن را در قالب استدلال و به عنوان دليلي مستقل بـر ضـرورت وجـود    

عباراتي كه قبلاً از بـوعلي، شـيخ اشـراق و ملاصـدرا در بـاب      . اند روح بخاري، ذكر نكرده
ايـن  بودن روح بخاري در برقراري ارتباط ميان نفس و بدن گذشت، همه، مبتني بـر   واسطه

اي باشد كـه ارتبـاط نفـس بـا بـدن، بـدون آن،        مطلب است كه روح بخاري، همان واسطه
و لذا نبودن اين روح و انقطاع آن از بدن، موجب سلب ارتباط نفس با بدن و ناممكن است 

  ).238: 1422المتألهين،  صدر(شود  مرگ مي
  

  روح بخاريمراتب . 5
بـه عنـوان سـه شـاخة     » روح طبيعي«و » نفسانيروح «، »روح حيواني«در فلسفة اسلامي از 

هر سه مكتـب فلسـفة اسـلامي بـه ايـن امـر اشـاره        . روح بخاري سخن به ميان آمده است
  :شود تر را شامل مي روح بخاري، كلي است كه به اعتباري، سه روح جزئياند كه  داشته
 .روح حيواني كه منبع آن قلب است و در شرايين جريان دارد. 1
 .نفساني كه منبع آن دماغ است و در اعصاب جريان داردروح . 2
 ،1379 -  1369، سبزوارى( روح طبيعي كه منبع آن كبد است و در وريدها جريان دارد. 3

 21.)102 و 101 :5  ج
جـا بـه سراسـر بـدن      روح بخاري از قلب، سرچشمه گرفتـه و از آن  ،ملاصدرابه باور 
اغ رفته و تدبير اعضـاي مدركـه و محركـه را بـه     قسمتي از آن به منبع دم. يابد سرايت مي
شود و قسمتي ديگر از روح بخاري نيـز بـه    گيرد كه به آن، روح نفساني گفته مي عهده مي

و البته به آن  شود گيرد كه به آن روح طبيعي اطلاق مي كبد رفته و مبدأ قواي نباتيه قرار مي
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: 1354المتـألهين،   صـدر  ←(ود ش ـ ماند روح حيواني گفته مي قسمت كه در منبع قلب مي
  .)238 و 327 :1422؛ 250

شـود، بـا همـة     نسبت روح بخاري كه در قلب توليد مـي : نويسد باره مي سينا در اين  ابن
رود، به تناسب اقتضائات  كه بخشي از آن به دماغ مي آنسان است اما بعد از  قواي نفس، يك

طـور   يابد و همين تري مي خاص، مناسبت بيشقوايي كه به دماغ تعلق دارند، با برخي قواي 
رسد به اقتضاي شرايط موجود در كبد، با برخي ديگر  اي از روح بخاري كه به كبد مي شاخه

  22.كند تري پيدا مي از قوا مناسبت بيش
دهنـد   گونه توضيح مي اينرا  انقسام روح بخاري به سه مرتبة فوق زاده آملي استاد حسن

  بندي كلي به سه بخش اصلي حيوانى و نفسانى و طبيعى يك تقسيمكه چون قواى انسان در 
را نيـز سـه   اسـت  ها  حامل آنكه ، روح بخارى )96: 1، ج 2005، سينا ابن( شوند تقسيم مي

كه در كتب تشريح، اعضاى انسان را بـه رئيسـه و غيـر رئيسـه      توضيح آن. اند صنف دانسته
ستند كه در بقاى شخص يا در بقاى نوع به آن رئيسه مبادى قوايى ه ياعضا. اند تقسيم كرده

بقاى انسان، بر سه عضو اصلي قلب و دماغ و كبد، متوقف است و بر همين . اعضا نيازمندند
روح  ،اساس، از روح بخاري موجود در هر كدام از اين سه عضو اصـلي، بـه روح حيـواني   

  روح  گانـه همـان   واح سـه اما به هر حال، اصل اين ار. شود و روح طبيعي تعبير مي ،نفساني
ند به اين معنا هست هاى آن ها و شاخه يعنى روح حيوانى است، و دو روح ديگر، شعبه  حيات

اي كه به  شود و شاخه رسد، روح طبيعى، ناميده مي اي از روح بخاري كه به كبد مي كه شاخه
حيوانى گفتـه   كه در قلب به آن روح شود، چنان رسد به نام روح نفسانى موسوم مي دماغ مي

  ).442: 1385زاده آملي،  حسن( اند روح بخارى ،شود و در عين حال، هر سه مي
توان مباحـث   گنجد مي جا كه اين سه قسم از ارواح، در موضوع علم طب نيز مي از آن

برخـي عبـارات    زاده آملـي  استاد حسن كه پيرامون آن را در كتب طبي هم پي گرفت چنان
حسـن زاده آملـي،   ( انـد  تقسيم روح بخاري به سه قسم فـوق را نقـل فرمـوده    ةاطبا دربار

  .)268و  267: 1379
 معقـول  سـت ين آن از تر كموشيكه ب  سه قسم ارواح حامل شد چو محمول

ــم د  اتســتيروح حيچــو اصــل جملگــ ــريدو قس ــا يو از گ ــت ب  ثباتس
ــود روح ح  ــدان خ ــتيب  حاصــلكــه او از صــفوت دم گشــت   دلدروانس

ــو آ ــچ ــددردي ــتيعيطبروحكب  ســتيعيكــزو اعضــا چــو اغصــان رب   س
 23ليتبـدگشـت   يبـه نفس ـ يوانيز ح  ليتعـدافـتيچو شد انـدر دمـاغ و
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  روح بخاري و حكمت معاصر. 6
جا روشن شد كه همة فيلسوفان مسلمان در علم النفس مورد نظر خود، روح بخـاري   تا اين

آن   بدن، تثبيت كرده و از آن براي تحليل روند ارتبـاط ميـان  را به عنوان واسطة بين نفس و 
  .اند دو بهره برده 

است كـه علـم پزشـكي      جا ممكن است يك اشكال به ذهن خطور كند و آن اين در اين
هاي شگرفي نسبت به چند قرن گذشته داشـته اسـت و امـروزه ديگـر روح      مدرن، پيشرفت

آيا با ابطال نظرية روح بخاري، تحليلي كه فيلسـوفان از  . بخاري در علم پزشكي جايي ندارد
انـد در حكمـت معاصـر، بـا مشـكل مواجـه        رابطة نفس و بدن، مبتني بر روح بخـاري داده 

روح بخاري در تبييني كه فيلسوفان مسلمان در طي قرون متمادي از رابطة نفس و  شود؟ نمي
اي بر عهده داشته است، آيا امروزه كه ديگر اصلاً  كننده اند نقش اساسي و تعيين بدن ارائه داده

  سخني از روح بخاري نيست تبيين فوق از رابطة نفس و بدن، ناكارامد و عقيم خواهد بود؟
شده در ساير علوم بهره  مطرحه گرچه فيلسوفان گاهي از برخي مطالب پاسخ آن است ك

اند اما بايد به اين نكتة مهم توجه داشـت   ها را در خلال مباحث خود وارد ساخته برده و آن
خـورد،   فلكيات و يا طب قديم در الهيات و فلسفه به چشم مـي   كه مسائلي كه از طبيعيات،

هـا بـه عنـوان اصـل      فيلسوف، دخالت نداشته و فقط از آن ها در كار فلسفي كدام از آن هيچ
  .موضوعي، كه اثبات هر كدام به عهدة علم مربوط به خودش است، استفاده شده است

اي بر فيلسوف از اين جهت كه از مسائل مورد قبول در علوم دورة خود  بنابراين خرده
كرة زمين به عنوان مركز عالم،  به عناصر چهارگانه، يا  اشاره. شود بهره برده است وارد نمي

و يا روح بخاري به عنوان واسطة ميان نفس و بدن و يا ساير مسائلي كه در علوم گذشـته  
به اثبات رسيده است در يك كتاب فلسفي، دليل بر نقص  ها ثابت بوده و امروزه بطلان آن

به عهدة علـومي   آن نيست زيرا اساساً اثبات و يا نفي چنين امورينويسندة و يا اشكال بر 
  .غير از فلسفه است

دهد، در علم الهي، به بسياري از  توضيح مي الهيات شفاسينا در ابتداي كتاب  كه ابن چنان
براي مثال، . ها در علم طبيعيات است اشاره شده است مسائلي كه جايگاه اصلي بحث از آن

الـرئيس   شـيخ . ئل استچون كون و فساد، تغير، مكان و زمان، برخي از اين مسا مباحثي هم
كند كه جايگاه تبيين و اثبات مسائلي از اين دست، علم طبيعي است و اگر هـم در   تأكيد مي

شود از باب اعتماد فيلسوف به دانشمندان علم طبيعـي اسـت و بـه     ها اشاره مي فلسفه به آن
لـم  يعنـي مـورد پـذيرش از دانشـمندان ع    » امور مسـلمّه «عبارت ديگر، اين مسائل، به نحو 
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: ب 1404، سـينا  ابن(ها به عهدة خودشان است، وارد فلسفه شده است  طبيعي، كه اثبات آن
  ).19: 1373اللوكرى،  ؛ و ابوالعباس19

تأكيد دارند كه نظرية  نهاية الحكمةبه همين خاطر است كه علامه طباطبايي نيز در پايان 
اند، فقط بـه نحـو    فلسفه شده و طبيعيات قديم واردت ئهيافلاك و ساير نظرياتي كه از علم 

  24.اصول موضوعه بوده و بيش از آن، نقش ديگري در علم فلسفه ندارند
بنابراين ابطال نظرية روح بخاري در علم پزشكي نـوين، هـيچ مشـكل و يـا ايـرادي را      

كند؛ چراكه اساساً فيلسـوف اصـراري بـر آن     متوجه بخش فلسفي مباحث روح بخاري نمي
گري بين نفس و بدن را به عهده داشته باشد،  واسطه ةوظيفبخاري بايد ندارد كه حتماً روح 

چه كه از نظر فيلسوف ضـرورت دارد آن اسـت كـه بايـد امـري داراي صـلاحيت        بلكه آن
وساطت ميان نفس و بدن، خواه روح بخاري و خواه هر امر ديگري كه معادل آن باشد، در 

  .اين بين وجود داشته باشد
ارتباط بـدن متكـاثف   «رهان فلسفي است اين قاعدة حتمي است كه چه كه مقتضاي ب آن

اي از سوي بدن، كه در نهايت لطافـت   جسماني با نفس لطيف و مجرد، بدون وجود واسطه
توانـد نقـش    تر، تنها موجـودي مـي   به عبارت واضح. »پذير نيست جسماني بوده باشد امكان

رزخ ميان بدن و نفس باشد به اين معنـا  گري ميان بدن و نفس را به عهده بگيرد كه ب واسطه
كه از جهتي تناسب با بدن داشته باشد و مادي و جسماني باشد و از جهتي ديگر مناسبت با 

توانـد داشـته    عالم مجردات داشته باشد يعني در حداقل از تكاثفي باشد كه يك جسـم مـي  
جهت، مناسبتي با نفـس  باشد و در بالاترين مرتبه از مراتب لطافت جسماني باشد تا از اين 

حكيم صدرا در مواردي، . يافته باشد و بتواند حلقة واسطة ميان نفس و بدن قرار گيرد مجرد
حتمي تأكيد كرده و پس از اقامة برهان  ةقاعدكردن روح بخاري، ابتدا بر همين  قبل از مطرح

ود، روح هاي اطبـاي دورة خ ـ  اي ميان نفس و بدن، بر اساس يافته بر ضرورت وجود واسطه
جا كه انسـان،   از آن: نويسد او مي. كند بخاري را به عنوان واسطة ميان نفس و بدن مطرح مي

اي  يك وجود تشكيكي و داراي مراتب مترتب بر هم است پس به ناچـار بايـد در او مرتبـه   
گري ميان نفس و  واسطه ةوظيفجسماني كه در نهايت لطافت قرار دارد وجود داشته باشد تا 

  به عهده گيرد؛ بدن را
 درجـات  إذ...  نيللطـرف  مناسب بوسط إلا ةيالعنصر فةيالكث الأعضاء يف تتصرف لا النفس إن

 ـ مترتبـة  أنهـا  كمـا  بهما تصفي مايف الكثافة و اللطافة يف مترتبة ةيمتتال الوجود  و الشـرف  يف
 ـ الخسة  ـالح يفف  نييبالشـرا  يالمحـو  الـروح  هـو  و أجزائـه  ألطـف  هـو  جـزء  الواحـد  واني

  ).75: 9  ج، 1981 ن،يالمتأله صدر(
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جا كه اثبات كرد كـه بايـد در    در توضيح عبارت فوق بايد توجه داشت كه صدرا، تا آن
اي جسماني در نهايت لطافت، وجود داشته باشد كه واسطة بين مرتبـة مـادي و    انسان مرتبه

چگونگي رابطة نفس تبييني برهاني از  ةارائتجردي انسان قرار گيرد، وظيفة فلسفي خود در 
  .خوبي به پايان رسانده است و بدن را به
كه مصداق اين مرتبة لطيف جسماني چيست و تعيين مصداق آن به عهدة كدام  و اما اين

  .علم است، سخن ديگري است
تعيين مصداق براي اين مرتبة لطيف جسماني را وظيفة فيلسوف دانست  ةوظيفتوان  نمي

ها نظر ندارد و به همين خاطر است كـه   ضاي بدن و تشريح آنچراكه فيلسوف اساساً به اع
چه كه در برهان فلسفي خود، اصل ضرورت وجود آن را اثبات كرده  براي يافتن مصداق آن

گوينـد   بيند كه روح بخاري كـه اطبـا از آن سـخن مـي     است به علم طب رجوع كرده و مي
ان واسطة ميـان نفـس و بـدن معرفـي     هاي مورد نظر او را دارد و لذا همان را به عنو ويژگي

چه كه مفاد برهان بوده و همچنان غير قابل انكار اسـت   اما نبايد فراموش كرد كه آن. كند مي
 .اي جسماني در انسان است كه در نهايت لطافت باشد فقط، ضرورت وجود مرتبه
المتألهين تأكيد دارد كه كسي كـه انـدك آشـنايي بـا حكمـت و       از اين روست كه صدر
داند كه نفس، فقـط بـه    ها برده باشد به مقتضاي برهان و يقين مي فلسفه داشته و بويي از آن

ترين مناسبت را در بين ساير اجسام با عـالم مجـردات    تواند تعلق بگيرد كه بيش جسمي مي
  25.داشته باشد
اي  شـود كـه وجـود مرتبـه     كه برهان فلسفي ما را به اين مسـئله رهنمـون مـي    نتيجه آن

ـ جسماني داشته و در نهايت لطافت باشد و  ترين فاصله را با تكاثف مادي جسماني كه بيش
ترين مناسبت را با تجرد داشته باشد، جهت برقراري ارتباط ميان نفس  به عبارت ديگر، بيش
  .و بدن، ضرورت دارد

م اي بر اساس علم طب قديم، روح بخاري بود و شايد بتوان در عل ـ مصداق چنين مرتبه
  .پزشكي جديد، مصداق بهتري براي آن يافت

قلب و عـروق،   يو جراح يعموم يو متخصص جراح اريابوالقاسم پاكدامن، دانش دكتر
 نا،يس و جراح دندانپزشك، كه در ترجمة كتاب قانون ابن ارياستاد ،يو دكتر محمدرضا غفار

 ←( اند داشته عهده بر را نينو يپزشك با موارد از يبرخ سةيمقاو  ها يو پاورق يحواش ةيته
كه توسط  يانرژ يرا به صورت نوع نايس مورد نظر ابن يروح بخار ،26)1 ج، 1389 نا،يس ابن

  .دهند يم حيتوض شود يحمل م يعروق خون
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 از يمـاد  جسم كي مانند روح. است ماده از يناش يروئين] يبخار[ روح نا،يس ابن دةيعق به
 هـوا  توسـط  و حمـل  يخون عروق لةيوس به رد،يگ يم منشأ اخلاط، يبخار و فيلط بخش
 ظاهر يزيغر حرارت صورت به ،يانرژ كي عنوان به] يبخار[ روح. شود يم سرد و هيتصف

  ).161: 1 ج، 1389 نا،يس ابن( شود يم

اين نظريه، كه از سوي كساني كه آشنا به پزشكي مـدرن هسـتند ابـراز شـده اسـت، را      
بـه بـاور   . كردن مصداقي جديد براي روح بخاري قلمـداد كـرد   توان قدمي در مسير پيدا مي

هاي علم پزشكي جديد، به جاي روح بخاري، كـه در   نگارنده، شايد بتوان با اعتماد به يافته
شد، امواج الكتريكـي بسـيار ضـعيفي كـه بـه       ترين بخش بدن پنداشته مي طب قديم لطيف

عضـا و جـوارح بـدن، رد و بـدل     هاي عصبي منتشـر در همـة ا   هايي، در شبكه صورت پيام
تـرين   شود را به عنوان آن بخش جسماني از بدن كـه در نهايـت لطافـت بـوده و بـيش      مي

  . مناسبت را با عالم تجرد دارد قرار داد
تـر از امـواج الكتريكـي     البته بايد توجه داشت كه اگر روزي پزشكان به چيـزي لطيـف  

تدبير بـدن و اعضـا و جـوارح آن تبيـين     موجود در اعصاب بدن پي ببرند و نقش آن را در 
كند؛ زيرا براي  راحتي همان امر جديد را واسطة ميان نفس و بدن معرفي مي كنند فيلسوف به

چـه بـراي    آن. فيلسوف، اين مسئله اهميتي ندارد كه مصداق واسطة نفس و بدن كدام است
كـار اسـت، يعنـي    وي اهميت دارد چيزي است كه برهان فلسفي اثبات كرده و غير قابـل ان 

ترين مناسبت را بـا نفـس مجـرد     اي ميان نفس و بدن است كه بيش ضرورت وجود واسطه
تواند بر اساس طب قديم، روح بخاري باشد و يا بر اساس علم  اين واسطه، مي. داشته باشد

توانـد امـر    هاي الكتريكي ميان مغز و ساير اعضا و جوارح باشـد و مـي   پزشكي مدرن، پيام
  .دو باشد و به هر حال، تعيين مصداق اين واسطه، به عهدة فيلسوف نيست  اينديگري جز 

  
  گيري نتيجه. 7

روح بخاري و تعريف آن و همچنين اصل وساطت آن ميان نفـس  كليات مباحث مربوط به 
به نحوي كه هر سـه حكـيم    فيلسوفان بزرگ اسلامي است ةو بدن انساني، مورد توافق هم

  .اند سينا و شيخ اشراق و ملاصدرا به اين مباحث پرداخته بزرگ اسلامي، يعني ابن
روح بخاري را بايد در اصل، مبحثي مربوط به علم طب قديم دانست اما فيلسـوفان  

توانست واسطة ميان نفس و بدن قـرار گيـرد بـه آن     نيز از آن جهت كه روح بخاري مي
  .دان توجه كرده
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اي ميان نفس  شود، ضرورت وجود واسطه چه كه در فلسفه، به قطع و يقين، اثبات مي آن
ترين مناسبت را با نفس مجـرد داشـته و در عـين حـال،      اين واسطه بايد بيش. و بدن است

هويتي مادي و جسماني داشته باشد تا بتواند بين نفس و بدن قرار گرفته و ارتباط بـين هـر   
  .پذير سازد دو طرف را امكان

دورة خود، روح بخاري را بـه عنـوان آن واسـطه    فيلسوفان متقدم با اعتماد به علم طب 
توان مصداق ديگري بـراي آن   كردند، اما امروزه بر اساس علم پزشكي مدرن، مي معرفي مي

  .واسطه يافت
 

  ها نوشت يپ
 

مرطوب و سيالي  خلط، جسم: توان گفت اخلاط، جمع خلط است و در تعريف اجمالي خلط مي. 1
. رفتـة بـدن شـود    تواند، جانشين اجزاي تحليـل  شود و مي سيالي است كه از هضم غذا توليد مي

 ينا،س ابن ←شود  بندي به چهار قسم خون، بلغم، صفرا، و سودا، تقسيم مي اخلاط در يك تقسيم
 ـ يـق تحق يبرا. 759: 1  ج ،1996 محمدعلى، تهانوى،و  209: 3  جالف،  1404  نيرامـو پ تـر  يشب

 .بعد به 30: 1 ج، 1389 ينا،س ابن ←ها  آن يدايشپ ياخلاط، انواع آن و چگونگ
  .131: ب 1383 ينا،س ابن ← همچنين و. 2
 فيـه  يقع اختلاف إلى الحاجة بحسب أيضا يتغير مزاجه و. مخصوص مزاج] يللروح البخار يا[ له و«. 3

 أو يشـتهى  معـه  الذي للمزاج يغضب معه الذي المزاج يصلح ليس فإنه مختلفة، لقوى حاملا به ليصير
 المـزاج  كان لو و. المحرك للروح يصلح الذي بعينه هو الباصر للروح يصلح الذي المزاج لا و يحس،
  .»واحدة أفعالها و واحدة الروح فى المستقرة القوى لكانت واحدا

 »الباصـرة  الروح يسمى الذي هو و الباصرة، القوة مركب هو لطيف جسم المجوفة العصبة فى يكون«... . 4
 هـو  و الباصـر،  النفسانى الروح أعنى اللطيف الجسم... « :همچنين )126: 2  جالف،  1404 ينا،س ابن(

  .226: ج 1404، سينا ابن ←همچنين . )255: 3 ج  همان،(» باصرا روحا المسمى
  .171: همان ←همچنين ). 223: 3 ج  همان،(» ةخاص الحساس الروح ليعى يكون إنما الدماغ فيكون«. 5
 الـروح  إلـى  تؤديها و المبصرات صور فتقبل الصافى، كالماء هى التي الجليدية بالرطوبة يتم البصر إن«. 6

  ).235: 2 ج  الف، 1404، سينا ابن(» الباصر
 كـه  چنـان  اندامها بگسلد، از نفسانى قوت اينها؛ اندر بستگى راه و افتد سده چون را قبل ان از و«. 7

 ).131 و 130 :1383، ب سينا ابن(» بينائى عصب سده
تـر آن در   هاي متعدد روح بخاري است و توضيح بيش شاخه» ها روح چهار اين«سينا از  مراد ابن. 8

 .خواهد آمد» مراتب روح بخاري«بخش 
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 فـى  نافـذ  لطيـف  جسم الأولى مطيتها البدنية النفسانية القوى إن«: همچنين. 222: ج 1404، سينا ابن. 9
 ←همچنـين  ). 232: 2 ج  الـف،  1404، سـينا  ابـن (» الروح هو الجسم ذلك إن و روحانى، المنافذ
  .408: 2 ج ،1411رازى،  فخر؛ و 288 :2  ج، 1375، نصيرالدين خواجه، طوسى

 .226: ج 1404، سينا ابن ←سينا است  شيخ اشراق در اين بخش از توضيحات خود، متأثر از ابن. 10
همچنين براي  .444تا  442: 1383الشيرازى،  الدين قطبو  ؛206: 2 ج، 1375اشراق،  شيخ ←. 11

  .355 و 133، 31: 3  ج، 1375اشراق،  شيخ ←تر  تحقيق بيش
  ).206: 2 ج ، 1375اشراق،  شيخ(» المثال عنده يظهر ما الاقتصاد من فيه و«. 12
 و يحيـي  نوره سلطان من إليه يفيض موضع فكل البدن، لحياة القريب المبدأ هو الحيواني الروح هذا«. 13

 ).238 :1422صدرالمتألهين، ( »فيموت إلا
 هـو  الوسط ذلك و للطرفين مناسب بوسط إلا العنصرية الكثيفة الأعضاء في تتصرف لا النفس إن«. 14

 هـذه  و. الدماغيـة  الأعصـاب  بواسـطة  الأعضـاء  فـي  النافذ بالروح المسمى النوراني اللطيف الجسم
 الأخلاط لطافة من مخلوق إنه قيل الذي الروح لذلك إلا أولا متصرف غير النفس كون أي الدعوى

 إلـى  محتاجة غير الوضوح من قريبةـ   رديئها و الأخلاط كثافة من مخلوق البدن أن كماـ   بخاريتها و
 ).74: 9  ج ،1981، همان(» البرهان

 .دارد اي با اين موضوع در دست نگارش نگارنده، مقاله. 15
 ،1379 - 1369؛ و 311: 1383، سـبزوارى  ملا هادي ←اين شعر از حكيم سبزواري است . 16

 .101: 5  ج
 و اسـبابها  و المـرض  و الصـحة  مـن  احواله و يالانسان البدن مبادى معرفة هيف الغرض و الطب... «. 17

 تحـت  الطـب  علـم ... «: همچنـين ). 110: 1326، سـينا  ابن( »ةالصح تحفظ و المرض دفعيل دلائلها
 ـح مـن  الإنسـان  بدن هو يالذ بالموضوع المختصة ةيالكل الأحوال عن الباحث يعيالطب  و صـح ي ثي
  ).19: تا  المتألهين، بي صدر(» مرضي
تر پيرامون اين مسئله كه مباحث علم النفس از چـه جهـت طبيعـي و از چـه      تحقيق بيشبراي . 18

 .298و  297: 1379زاده آملي،  حسن عيون ←جهت الهي است 
اصل اين » كيفيت ارتباط نفس با بدن از ديدگاه ملاصدرا«اي با عنوان  آقاي رضا اكبري در مقاله. 19

 .1376، تابستان و پاييز 9و  8؛ ش صدرا ةخردنام ←استدلال را به جالينوس نسبت داده است 
گوينـد همـين بـاور     مي» بخار بي«انگيزه  كه در زبان عاميانه به انسان تنبل و بي احتمالاً منشأ اين. 20

  .اند دانسته قديمي اطبا بوده است كه كمبود روح بخاري را براي انسان، مضر مي
، 8: الف 1383، سينا ابنو  ؛95: 1363، سينا ابن ←براي بررسي نگاه فلسفة مشائي به اين مسئله . 21

 .355و  133، 31: 3  ج ،1375شيخ اشراق،  ←و اما براي بررسي نگاه حكمت اشراق 
 أو فعلا، أظهر فيه القوى بعض صار الدماغ في صار فإذا للقوى، مشترك القلب فى الذي الروح كأن«. 22
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» بالجملـة  يفعـل  صـار  أو فعلا أظهر القوى بعض أجزاء صار الكبد إلى صار إذا و بالجملة يفعل صار
  .223: ج 1404سينا،  ابن ←همچنين ). 223: الف 1404سينا،  ابن(
زاده آملي از حاج ميرزا محمدتقي شيرازي معروف به حاج ميرزا بابـا و   اين شعر را استاد حسن. 23

  .443و  442: ، دفتر سوم1385آملي،  هزاد حسن ←كنند  ، نقل مي»ملك الاطباء«ملقب به 
 و الهيئـة  مـن  موضـوعة  أصـولا  كانـت  ذلك غير و للتغير القابلة غير الأجرام و بالأفلاك القول نا«. 24

  ).393: 1420طباطبايى، ( »القديمتين الطبيعيات
 إليهـا  الأجسـام  أقـرب  يكون أن يجب النفس به يتعلق ما أن يقينا يعلم الحكمي مشرب ذاق من و«. 25

 »الشـداد  بالسـبع  الشبه قريب لجرم الأضداد بين متوسط مزاج باعتدال مختصا يكون محالة فلا نسبة
  .)273: 1360 المتألهين، صدر(

  .»يادداشت ناشر چاپ اول«مربوط به  صفحة. 26
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